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  چكيده 
از غزلسرايان بزرگ معاصر بشيوة كلاسيك نو  بشـمار ميـرود   ) 1392-1308(محمد قهرمان

كه غزلياتش بدليل خصوصيات ذاتي و تحقيق بسيار وي در سبك هنـدي، بـويژه در اشـعار    
بصورت معتدل و ابتكاري قابل بررسي  صائب تبريزي، بلحاظ كار برد مختصات سبك هندي

ات   در اين جستار .است بشيوة توصيفي و تحليلي ببررسي و ارزيابي كاربرد مهمتـرين مختصـ
  .او پرداخته ميشود »حاصل عمر«سبك هندي در غزليات كتاب 

ه و سـپس در     ابتدا بمعرفي كوتاه زندگي، آثار و جايگاه تحقيقي و شاعري قهرمـان توجـ
يترين ويژگيهاي پس از اين، اصل. بارة ساختار صوري و محتوايي غزليات وي بحث شده است

افزونـي بسـامد تصـويرهاي پارادوكسـي، مضـمونيابي، اسـتفاده از        :سبك هنـدي، همچـون  
زنجـه مـوره،    كاربرد الفاظ كوچه و بازاري، موتيفهاي تـازه،  تجربيات ساده و روزمره زندگي،

انديشي، اسلوب معادله، تشخيص، رواج نوعي حكمت و استدلال عاميانـه، حسـاميزي،    باريك
  . هاي كافي تحليل شده است گويي و تكرار قافيه بهمراه نمونه مثل، ايجاز، نظيرهال ارسال

خيالي، ويژگي سهل ممتنع، سـادگي و صـراحت،    در اين ميان، ابداع مضامين تازه، نازك
آوردن الفـاظ عاميانـه و    كاربرد اسلوب معادله، تصـاوير پارادوكسـي، تشـخيص، حسـاميزي،    

 .هاي غزليات قهرمان بشمار ميرود ن مشخصهالمثلهاي زيبا از بارزتري ضرب

  كلمات كليدي
   يمضمونساز ،يپردازاليخ ،حاصل عمر، غزل، يسبك هند
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   مقدمه
در  1308معاصر در دهم تيـر  ة استاد محمد قهرمان، اديب، پژوهشگر و شاعر توانا و برجست

غزلهـايش   .را از دوران دبيرسـتان آغـاز كـرد    شـاعري  وي .تربت حيدريه ديده بجهان گشود
نظير و پژوهشهايش در قلمـرو شـاعران سـبك     شعر محلي او كم. نزديك بشيوة هندي است

خـدي خلـدي   «و) غـزل 323(مجموعه غزليـات » حاصل عمر«.هندي برجسته و ممتاز است
-95ص :شناختنامه محمدقهرمان، افضلي.(نام دفتر شعرهاي تربتي وي است كه بچاپ رسيده است» خودم

او در كنار شاعري بتصحيح و . هاي مختلف منتشر شده است اثر در زمينهاز وي شانزده  )101
 تحقيق، بويژه تحقيق در سبك هندي و تصحيح و انتشار ديوان اشعار صائب، كليم، صـيدلي 

 . پرداخته است.... تهراني، محمدجان قدسي مشهدي و 

 ينـدگان ايـن  تـرين نما  دست يكي از قويترين و چيره«اخوان از نظر سبك شعر، قهرمانرا 
 .كه بمعتدلات سبك هنـدي ميپـردازد   )169ص: اخوان ،ارغنون(ميداند» غزل فارسي) هندي(سبك 

ــا مضــامين و تصــاوير دلكــش و در عــين حــال گــرم و بــدور از تعقيــد و    غزلهــاي بــديع ب
از طبـع   پيچيدگيهاي غزلسرايان پيشين كه بيانگر خلاقيـت و خصوصـيت ذاتـي او اسـت و    

چشـمة روشـن،   .(اشعار رنگارنگ صائب تبريزي و امثال او سرچشمه ميگيـرد  بارورش و از تتبع در

  )770-769ص: يوسفي

از اينرو سبك قهرمان هرچند بيشتر از هنجارهاي زباني، فكـري و ادبـي سـبك هنـدي،     
بويژه شيوة معتدل صائب، شيوة غزلسرايان ممتاز خراسـان و سـبك رندانـه حـافظ تبعيـت      

عوامـل  اما جدا از اين ويژگيهـاي عمـومي و مشـترك، تحـت تـأثير       )169ص: ارغنون، اخوان(،ميكند
ابتكـاري و از  بنـابراين غزليـاتش   . سـت دروني از مختصات و امتيازات سبكي نيز برخـوردار ا 

باريك ه بطوريكه ضمن توجه ب. ويژگيهاي لطافت، ظرافت، يكدستي و درستي برخوردار است
هاي افراطي و معاني ديرياب سـبك هنـدي   انديشي، خيالپردازي و مضمونسازي از پيچيدگي

   )14ص: دويست و يك غزل صائب، كريمي فيروزكوهي .( بدور است
دربارة زندگي، انتشار آثار و ويژگيهاي عمومي سبك شعر قهرمان اخيرا برخي فعاليتهايي 

مجموعه اشعار قهرمان، شامل غزليات، قصايد، مثنوي، رباعي و مفـردات  . صورت گرفته است
در اصـفهان، بچـاپ    1384پژوهـي در سـال    ه براي اولين بار آنرا انتشارات شـاهنامه است ك

تـأليف دكتـر   » شناختنامه محمد قهرمان«: رسانده است، همچنين دو اثر گرانمايه با عناوين
با اينحال در زمينة ويژگيهاي  .نيز منتشر شده است» پردگيان خيال«رضا افضلي و ارجنامه 
سبك هندي در غزليات وي پژوهش مستقل و كاملي پديـد نيامـده    سبكي، بويژه مختصات

جستار بشيوة توصيفي و تحليلي ببررسي اصليترين ويژگيهـاي سـبك هنـدي در     اين .است
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ضمنا شواهد اشعار قهرمان نيز بـر اسـاس    .ميپردازد» حاصل عمر«غزليات قهرمان در كتاب 
  . شمارة صفحات بهمين منبع ارجاع شده است

  بحث
  ساختار صوري و محتوايي غزل قهرمان .الف

هر بيت ايـن غـزل معمـولاً    : اصولا، قالب شعر در سبك هندي تك بيت است، نه غزل، يعني
از اينرو، غزل ظاهرا وحدت طـولي نـدارد و   . مستقل است و با بيان يك مضمون تمام ميشود

وصاً رديف است هر بيت از خود شروع شده و در خود پايان مييابد، فقط وزن و قافيه و مخص
نظر غزل سـبك هنـدي از طرفـي در اوج تشـتت و عـدم       كه ابيات را بهم ميچسباند؛ از اين

از نظـر  (و از طرف ديگـر در نهايـت ايجـاد و كمـال     ) از نظر كل شعر(اعتماد مضامين ابيات 
  .قرار دارد) ابيات

ي و اسـت حـدود مضـامين قـرار داد      ديگر اينكه، در سبك هنـدي شـاعر توانسـته     نكتة
هـاي پيرامـون خـود از قبيـل قـالي،       اشيا و امور و پديـده   را بشكند و از همة محدود شعري

ترتيـب مضـامين    بـدين . سيل و غيره براي يافتن مضمون اسـتفاده كنـد   شيشه، ميوه، گل،
ايـن   ).184-181ص:سيرغزل در شعر فارسي، شميسا (. محدود نيست و هر چيزي ممكن است مضمون شود

  :يات قهرمان نيز ديده ميشودويژگي در غزل
 از آن چـو زلـف نكويــانم از شكسـته دلــي

  
ــد  ــف شكســته را مان   كــه عهــد او ســر زل

  )36ص :حاصل عمر(
پناهي خـود را   زلف شكسته استفاده كرده و بي حشكنيها از اصطلا شاعر براي بيان پيمان

  . ماز نظر ارزش حتيّ از خاك هم كمتر هست: با سايه مقايسه و بيان كرده است
 با توكل ميزنم خود را بدريا چـون حبـاب

  
ــم ميبــرد  كشــتي بــي ــانم من،كــه آب   بادب

  )130ص: حاصل عمر(
اي مثل حباب استفاده كرده است؛ همانطور كه حباب بر روي آب حركتي  شاعر از پديده

بـرو  هم با توكل بر خدا بـا مشـكلات رو   از خود ندارد و با كمك آب دريا حركت ميكند، من
  . ميشوم
  :مولا طرز بناي يك بيت در سبك هندي غالباً بيكي از راههاي زير استمع

بين اجزاي مهم دو مصراع تشابه ايجـاد ميشـود، بـدين معنـي كـه در يكـي از مصـراعها        . 1
   و نشـر و  مطلبي معقول عنوان و در مصراع بعد با استفاده از تشبيه، تنـاظر، تمثيـل، لـف ....

  . رهان يا ايضاحي آورده ميشودبر آن مطلب، ب بصورت محسوس و عيني
ــت ــر، طوفانهاسـ ــه در دل آرام بحـ  نهفتـ

  
  در آن دلي كه خموش است،آه بسيار است

  )65ص  :حاصل عمر(
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طوفان در ميان درياي آرام برهان است بر اينكه در ميان دل سـاكت و خـاموش   : مصراع اول
  . آه زيادي وجود دارد

ــد آزار ــس ميكشـ ــن ز نفـ ــة روشـ  آيينـ
  

  صـافدلان پنـد گـران اسـت    بر خـاطر مـا   
  )120ص :حاصل عمر(

مطلب كه پند و نصيحت  مكّدر شدن آيينة صاف با نفس، برهان است بر اين: مصراع اول
معمـولترين راه بـراي ايجـاد ارتبـاط بـين مطالـب معقـول و        . بر ما صافدلان سنگين اسـت 

اقعـي ذكـر   محسوس اينست كه براي يك پديده يا وجود عيني و طبيعي بودن علتي غيـر و 
  ).حسن تعليل(موجه بنظر آيد -كه اثبات يك مسأله معقول است–كنيم كه با هدف ما 

كـه معنـي بكـري آفريـده      استفاده از تصاوير ذهني اصطلاحات و تركيبات مشروط بر اين. 2
  ).188-186ص :سيرغزل در شعر فارسي، شميسا .(شود

 رسيد؟ كه از گريه آب شد،كه شمع بداد
  

  كه اشكم در آستين باشد؟ از اين چه سود
  )31ص :حاصل عمر(

اصطلاح اشك در آستين داشتن كنايه از زود گريه كردن است كه بـا گريـه شـمع مقايسـه     
  . كرده است

 راگفتنــد بركشــد چــرخ، مــردان راه حــق
 بمقام رساندن:بر كشيدن چرخ

  آري ز خاك بر داشـت، بـر دار كـرد مـا را    
  )74ص :حاصل عمر(

 طـــاقتي رهـــا كـــردمعنـــان گريـــه ز بي
 ترك كردن:عنان رها كردن

  نداشت سود، وگـر اشـك  تـا  كمـر  آمـد     
  )272ص :حاصل عمر(

در غزل اين سبك، لفظ اهميت چنداني ندارد و  تكرار قافيـه حتـّي در    نكتة ديگر اينكه
. بيت متغيـر اسـت   35تا  5آثار بزرگان چون صائب نيز زياد است، ابيات محدود نيست و از 

المثلها و اصـطلاحات عاميانـه وارد    بيشترعاميانه است و عناصر زبان توده از قبيل ضربزبان 
اين  .لحاظ ادبي هم از تشبيه و استعاره و كنايه فراوان استفاده شده استه ب. غزل شده است

  :ويژگي در غزليات قهرمان هم ديده ميشود
 كن برگ برگ غم نظردر كتاب عمر ما اي

  
  ي  از قلم  افتاده استتا  بداني، فصل شاد

  )143ص :حاصل عمر(
  .از قلم افتادن يك اصطلاح عاميانه بمعني فراموش شدن است

 باقي نماند از ما جز مشت اسـتخواني: يا
  

ــا را   ــري در هــم فشــرد م ــج پي   از بســكه رن
  )142ص :حاصل عمر(
  .تناتوان و نحيف شدن، اصطلاح عاميانه اس: يك مشت استخوان از كسي ماندن، بمعني
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  مهمترين ويژگيهاي سبك هندي در غزليات قهرمان -ب
  افزوني بسامد تصويرهاي پارادوكس . 1

پارادوكس از ويژگيهاي عمومي سبك هندي است و كم و بيش در شعر شـاعران ايـن عهـد    
وجود دارد و شاعران سبك هندي ميكوشند تا براي اثبات مهارت و استادي خود مضـاميني  

اي چـون پرگـار ميگردنـد و در بـارة موضـوع       اينرو صد بار گرد نقطـه تازه بدست آورند و از 
اند و حتيّ براي آنكـه مضـمون    واحدي معاني جديد و  گاه مضمونهاي ضد و نقيضي ساخته

.     انـد  اي را از دست ندهند بر خلاف تحقيق و ايمان خود و حتيّ واقعيت امر سخن رانـده  تازه

: ها دربارة پارادوكس مينويسد دكتر شفيعي در كتاب شاعر آيينه )364-361:تحول شعر فارسي، مـؤتمن  ( 
سلطنت «:تصويري است كه دو روي تركيب عام بلحاظ مفهوم يكديگر را نقض ميكنند، مثل

هـاي ايـن نـوع تصـوير و تعبيـر وجـود        مردم دقتّ كنيم، هسته  و اگر در تعبيرات عامة» فقر
 :، قهرمان بزيبايي از اين ويژگي بهره برده استهاي زير در نمونه. »ارزانتر از مفت«دارد،

 شور و شوق زندگي از شهر خاموشان مجوي
  

  را ميســوزد اينجــا دل بحــال زنــدگي مــرگ
  )133ص :حاصل عمر(

  .مرگ دلش بحال زندگي ميسوزد يك تعبير متناقض و يك تصوير پارادوكسي است
ــرا ــاران كنــي خــزان م ــو رشــك به  مگــر ت

 )ختنرا رشك بهاران سا خزان(
  ز عارضي كه گـل دسـته دسـته را مانـد    

  )36ص :حاصل عمر(
 ــ  ــم ب ــتاره، چش ــون س ــاندههمچ ــدراهم نش  ان

 )سياه بودن روز روشن(
ــانده   ــياهم  نش ــروز س ــب، ب ــد ش ــد مانن   ان

  )69ص :حاصل عمر(
ــار ــاند گـــل بيخـ ــار نشـ ــدة مـــن خـ  در ديـ

 .گل بيخار در ديده خار نشاندن، پارادوكس است
  دارممـــن بيتـــو ســـر ديـــدن گلـــزار نـــ

  )84ص :حاصل عمر(
ــن ــري م ــيد پي ــواني، رس ــل ز ج ــده گ  نچي

  
ــتنم    ــار خويش ــل به ــيده بفص ــزان رس   خ

  )91ص :حاصل عمر(
پير شدن بهنگام جواني مطلبي است كه شاعر با زيبايي تمام بهمـراه تمثيـل آمـدن خـزان     

  . بيان كرده است -كه تصويري پارادوكسي است-بفصل بهار
ــق ــدم در ره عش ــاديم ق ــع نه ــدل جم  ب

 ) پريشاني، دل جمع(    
ــا را    ــد م ــذر آم ــن رهگ ــاني از اي ــد پريش   ص

  )93ص :حاصل عمر(
   



                                                                                 92پائيز   – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 298

                

 

  يابيمضمون
را در  اي بيابند و آن نكته يا مضمون شاعران سبك هندي پيوسته در پي آن هستند كه نكته

اين مضمونها را شاعران از محيط اطراف خويش و از امور و مسايل زنـدگي  . بيتي بيان كنند
  :هاي مضامين جديد در اشعار قهرمان ه مييابند و بيان ميكنند؛ نمونهروزان

 نميكاهد اگر از عمر عاشـق وصـل گلرويـان
  

  چرا از خندة گل عمر كمتر ميكند شبنم
  )33ص :حاصل عمر(

خنديـدن گـل   «كم شدن عمر عاشق با رسيدن بمعشوق ماية شعري است و مصراع دوم 
  .ن، مضمو»باعث كم شدن عمر شبنم ميشود

 جنبيــدن مــا بيمــدد غيــر، محــال اســت
  

  پــاي دگــرانيمچــون ســايه، كمــر بســتة
  )62ص :حاصل عمر(

بعنوان مضمون استفاده كـرده و مايـة    -كه هميشه متصل بپا است-شاعر از پديدة سايه 
  .را محال بودن شاعر بدون كمك ديگران در نظر گرفته است شعري

 پامال و رفته از دست،گاهي بلند و گه پست
  

ــت  ــتة هوايـ ــار دارد سرگشـ ــال غبـ   حـ
  )64ص :حاصل عمر(

  .شيديايي و سركشتگي عاشق بخاطر معشوق: ماية شعري/ سرگشتگي غبار: مضمون
 گل اسير تفرقه باشد حواس من چون

  
  هـم نيسـت  نيست مرا خاطري كـه در چو غنچه،

 )99ص: حاصل عمر(
  . ن برگهاي گلدرهم نبودن و باز بود: مضمون/ پراكندگي حواس شاعر : ماية شعري

ــدارم ــب نــ ــر لــ ــي، آه بــ  ز دلمردگــ
  

 /دود نداشتن شعلة خاموش: مضمون

ــدارد    ــرد، دودي ن ــعله افس ــون ش ــه چ   ك
  )115ص :حاصل عمر(

  .ناتواني شاعر در آه كشيدن بخاطر دلمردگي: ماية شعري
ــد آزار ــس ميكشـ ــن ز نفـ ــة روشـ  آيينـ

  
ــر خــاطر مــا صــافدلان پنــدگران اســت    ب

  )120ص :حاصل عمر(
سنگين بودن نصـيحت بـر خـاطر صـافدلان و     : ماية شعري/ كدر شدن آيينه با آهم: مضمون

  . آنان مكدرشدن 
ــرم ــاد ميب ــان بگردب  نســب ز جمــع خاكي

  
  كه پشت سر فـرازيم خميـده زود ميشـود   

  )163ص :حاصل عمر(
: مضـمون / خميده شدن زودهنگام شـاعر بخـاطر مسـائل و مشـكلاتي زنـدگي     : ماية شعري

  . دوراني گردبادحركت حلقه وار و 
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  را سخت خوانيها بجاست خط بيربط قضا همچو آب خواندم،افتاد بدست بدخوان هرخط
  )164ص :حاصل عمر(                                                         

خوانـدن خطـوط بـدخط    :مضـمون / نامعلوم بودن قضا و قدر و تقـدير شـاعر  : ماية شعري
  . توسط شاعر

 چيز در وقتش،كه طفل شير راميرسد هر 
  

  وقت دندان چون رسد، دندان شـيري ميرسـد  
  )165ص: حاصل عمر(

  . هر چيزي بموقع خودش بتكامل ميرسد و نيازي بدخالت نيست: ماية شعري
  .دندان شيري طفل بدون دخالت ديگران خود بخود بيرون ميĤيد: مضمون

  
  ت روزمرّهاستفاده از تجربيات سادة زندگي و دقتّ در مشهودا

قهرمان نيز با نگاه عميق بحوادث محيطي و با استفاده از تجربيات زنـدگي بشـيوة شـاعران    
سبك هندي، ميكوشد بنوعي باستدلال عاميانه بپردازد كه بيشتر با تمثيل و حكمت همـراه  

  :  است
ــتم ــد در دس ــته مان ــةگريبانت، بس  تكم

  
  غنچه را بزور دست، مشكل اسـت وا كـردن  

  )82ص :حاصل عمر(
اينكه غنچه با گذشت زمان خودش بشكفد و باز شود، يكي از تجربيـات روزمـرّه طبيعـت و    

  . زندگي است
ــم ــا غ ــه ب ــن، شــادي آميخت  در خــاطر م

  
  عيديســت كــه همــراه محــرم شــده باشــد

  )208ص :حاصل عمر(
در زندگي همزمان شدن عيد كه سمبل شادي است با محـرم كـه موسـم عـزا و سـوگ      

مطلـب طبيعـي بـراي بيـان ايـن مسـأله كـه در         شاعر از ايـن . ايند استاست، بسيار ناخوش
  . وجودش غم و شادي توأم شده استفاده كرده است

 از آه سرد رفـت بغـارت شـكيب مـن
  

ــاد     ــي مب ــاه كس ــرمن ك ــاد خ   در راه ب
  )213ص :حاصل عمر(

  . يكي از مشهودات روزمرّه و طبيعي است» باد خرمن كاه را فنا ميكند«
 م زدنــي تيــره ميشــوندروشــندلان ز د

  
  آينــــه در برابــــر آه كســــي مبــــاد    

  )214ص :حاصل عمر(
مضمون مكدر شدن آيينه با آه زيـاد   آيينه با آه تيره و مكدر ميشود؛ البتهّ قهرمان از اين

  . استفاده كرده است
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 جاي عشق نيست،ها زجوش هوس درسينه
 .شيشةخالي فقط هوا در خود دارد    

  از هوا پر اسـت چون شيشة تهي،دل خلق
  )219ص :حاصل عمر(

   
  كاربرد الفاظ كوچه و بازاري 

صـطلاحات و كنايـات   اهـا،   بهره بردن از واژهاز ويژگيهاي مهم شعر سبك هندي، يكي ديگر 
البتـه ايـن،   . زبان محاوره و عاميانه است كه در زندگي روزمرّه و كوچه و بـازار بكـار ميـرود   

خانه و ديگر اصناف اجتماعي بود كـه در بيشـتر مـوارد هـم      وهنتيجة راهيابي شعر ببازار، قه
ايـن   )77: ياگشـت صائب و سبك هندي در گسترة تحقيقات ادبـي، در .(بشعر طراوت و تازگي خاصي هم ميبخشيد

  :ويژگي در غزليات قهرمان نيز با تناسب و زيبايي استفاده شده است
ــتيم ــرم آب گش ــازان از ش ــيش پاكب  در پ

 )آب شدن از شرم(
  يارب حقيقتـي بخـش عشـق مجـاز مـا را     

  )35ص :حاصل عمر(
 ديدي كـه از بـر مـا دامنكشـان گذشـتند

 )را كشيدن ناز كسي(
  خوبان كه ميكشـيدند يـك روز نـاز مـا را    

  )35ص :حاصل عمر(
 بگذار كـه سرگوشـي مـن بـا تـو شـمارند

 )سرگوشي گفتن و شمردن(
  هر بوسـه كـه بـر لالـة گـوش تـو گـذارم       

  )101ص :حاصل عمر(
 از يـك نگـاه گـرم، دلـم آب كـرد و رفــت

  )را آب كردن دل كسي(
     :محاورة زير عاميانه و كنايات و تاصطلاحا و نيز

  در شام عمر، جلـوة مهتـاب كـرد و رفـت    
  )121ص :حاصل عمر(

 
؛ كـار از  )123ص :حاصل عمـر (را گرفتن ؛ رگ خواب كسي )123ص :حاصل عمر(را از آب گرفتن كسي

. ؛سـوختن و سـاختن  )129ص :حاصل عمـر (كسي كردنه را حواله ب كاري؛)21ص: حاصل عمر(ار گذشتنك
  ....و) 37ص :حاصل عمر(

  
  موتيفهاي تازه و نو 

ي     )Teme(آنموضوع يا تمي «):Motif(موتيف  است كه در كلّ آثار كسـي يـا در اثـر خاصـ
  Ĥموتيـف، مسـتقيماً   . ن اسـت تكرار ميشود و انس با يك اثر يا يك نويسنده، عمدتاً منـوط بـ

و شـبكة   مركز تصـوير «دكتر شفيعي،آنرا  )296:سبكشناسي شعر، شمسيا( »بمسألة سبك مربوط است
اين، بنـابر  )70: شاعر آيينـه هـا، شـفيعي كـدكني     (.شمع، پروانه،گل و بلبل :ميداند، مانند »تداعي در شعر

اي كـه در قالـب كلمـات و عبـارات،      موتيف عبارت است از يك فكـر، موضـوع يـا درونمايـه    
تكـرار ايـن عنصـر يـا     . در درون يك اثر هنري بكار ميـرود .... تصاويرخيالي، اعمال، مكانها و 

ت و حساسـيت       ، تأثير مسلطّ اثر هنريالگوي معين را بوجود ميـĤورد و غالبـاً بيـانگر ذهنيـ
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ت بصورت ملكة ذهني او اي كه اين ذهني يك موضوع يا پديده است، بگونهه هنرمند نسبت ب
 غزل سـبك هنـدي،   طرز تازه، سبكشناسي( .درآمده و پيوسته در جريان خلاقيت هنري خود نمايي ميكند

در سبك هندي از موتيفهاي قديم شعر فارسي با گسترشـي خـاص اسـتفاده     )86:حسن پورآلاشتي
  .اي نيز در شعر راه يافته است شده و موتيفهاي تازه

يات قهرمان، بكار بردن كلمات و موتيفهاي خاص اوست كه بهمـراه  يكي از مختصات غزل
خيالپردازي قرار ميگيـرد؛   ديگر تصاوير شعري، در جهت خلّاقيتهاي ادبي، مضمون آفريني و

در غزليات قهرمان،  .تر بنظر ميرسد البتهّ در مقايسه با  شاعران خيالپرداز متعادلتر و طبيعي
نم، غنچه، زلف و شانه، آيينه، سايه و نقش پا و قدم از بسامد حباب، شب: موتيفهايي، همچون

  . بيشتري برخوردارند كه بيشتر رمز خاكساري، فروتني و اظهار بندگي است
  حباب

 م چون حبابيدوش به گر هرزه پوي و خانه
  

  بر حال خويش، پرده نپوشيم چون حبـاب 
  )32ص: حاصل عمر(

 يك سينه حرف، مـوج زنـد در دهـان مـا
  

  يم جان اگرچه خموشيم چـون حبـاب   از ب
  )32ص :حاصل عمر(

  شبنم
 چو ميبينم شرم ميĤيد ناكام مرا از ايندل

  
  !شبي تا صبح در آغوش گل سر ميكند شـبنم 

  )33ص :حاصل عمر(
ــذرد    شبنم اگرچه دست در آغوش گل كند ــاب نگـ ــر جهانتـ ــوس مهـ ــاي بـ   از پـ

  )122ص: حاصل عمر(
  خواب رفتن پا
 انـديـر كـردهبزنج،پاي مرا ز خـواب

  
ــرده   ــبگير ك ــه ش ــروه ك ــت آن گ ــد خــوش، وق   ان

 )45ص :حاصل عمر(
 نتوان برده بره، پـاي گرانخـواب مـرا

  
نقش پا و قدم                                  

  عجـــب اينجاســـت كـــه ســـوداي دويـــدن دارد
  )156ص: حاصل عمر(

  
ــيم در وادي افتــادگي ــه و تنهــا ن  يكّ

  
  همچو نقش پا در ين ره خاكساري بـا مـن اسـت   

  )195ص :حاصل عمر(
 شديم شهره بافتادگي چو نقش قـدم

  
  بخساكســـاري خــــود، مهــــر اعتبــــار زديــــم 

  )194ص: حاصل عمر(
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 بــا آنكــه چــو نقــش قــدم افتــاده ز پــايم
  

  كـــم نيســـتم از ســـنگ نشـــان، راهنمـــايم
    )278ص :حاصل عمر(

  صيد
ــيد ــرد او نرس ــيكن بگ ــد و ل ــه پري  نگ

  
  بهـــار گـــم شـــده، صـــيد رميـــده را مانـــد 

  )37ص: حاصل عمر(
 آباد دنيا، آرام نتوان گـرفتن در وحشت

  
  صياد ديده ست ،چون صيد كه از بيمآدمبيچاره

  )280ص: حاصل عمر(
  غنچه

 بگوش غنچه ندانم چه گفت بـاد خـزان
  

  كه شد چو برق، سراسـيمه از چمـن بيـرون   
  )38ص: حاصل عمر(

 نميـĤورم بـرونچو غنچه سـر ز جيـب
  

  دانسته ام كـه شـكفتگي مـا، فنـاي ماسـت     
  )43ص: حاصل عمر(

  زلف و شانه
 هاي كار، فزونتر ز سـعي عقـل شد عقده

  
ــرده   ــر ك ــره گي ــف را ز شــانه گ ــن زل ــد اي   ان

  )45ص :حاصل عمر(
 اگر ز پنجـة نامحرمـان گزيـري نيسـت

  
  بدست باد مده زلفـرا، كـه شـانه بـس اسـت     

  )46: حاصل عمر(
  سايه

   

 متر ز خاك راهم، چون سايه بيپنـاهمك
  

ــت    ــاك ره بپاي ــون خ ــتم چ ــا بيف ــذار ت   بگ
  )64ص :حاصل عمر(

   آيينه

 از بــيم خـــوي نـــازك تـــو، دم نميـــزنم
  

ــد    ــانده انـ ــم نشـ ــر آهـ ــه در برابـ   آيينـ
  )69ص :حاصل عمر(

   

 زنجه موره  
و  در سرايندگان سبك هندي يك وجه اشتراك وجود دارد كه اظهار نـامرادي و شكسـتگي  

يأس است و شعر قريب باتفّاق شاعران سبك هندي پر از يأس و نوميدي اسـت و از ايننظـر   
ت ادر غزلي )121ص: سبك هندي و كليم كاشاني، شمس لنگرودي .(دي بشعر رمانتيكهاي اروپا داردشباهت زيا

  :دست مضامين ديده ميشود قهرمان نيز نمونه هاي بسياري از اين
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  جز غم نميبينمكه بر هر سو نظر ميافكنم، م سرا خرّم نميبينممات را در اين از آن خود
  )40ص :حاصل عمر(

 با مـن از شـادي و اميـد، سـخن سـر مكنيـد
  

ــرا     ــد م ــدي جاوي ــت بنومي ــم سپردس   غ
  )49ص :حاصل عمر(

 ســرماية نشــاطم چــون گــل ببــاد غــم رفــت
  

  شبنم فشان اشكم تا خنده بر لـبم نيسـت  
  )75ص :حاصل عمر(

ــل زرد ــيدر فصـ ــدهرويـ ــد مانـ ــمجاويـ  ايـ
  اسلوب معادله

  چنــدين خــزان رســيد و بهــاري نميرســد
  )80ص :حاصل عمر(

 بهتر همان، كه عيب تو باشد نهـان ز خلـق
  

ــه    ــيده ب ــدامن كش ــه، ب ــواب رفت ــاي بخ   پ
  )42ص: حاصل عمر(

 نهفتـــه در دل آرام بحـــر، طوفانهاســـت
  

  در آن دلي كه خموش است، آه بسيار است
  )65ص :حاصل عمر(

 ي سـائل، بركـت ده كـريم اسـتدست دعا
  

ــه   ــور دان ــد از م ــان نبين ــرمن زي ــي خ   چين
  )179ص :حاصل عمر(

 زخم تا گرم است، پروا نيست صـاحبدرد را
  

  اهل مـاتم، ديـر آگـاه از مصـيبت ميشـوند     
  )183ص :حاصل عمر(

  تشخيص 
قهرمان نيز همچون شاعر سبك هندي همه اجزاي طبيعت را جاندار و زنده ميبيند، چه در 

بهمـين  . اصل جانداري و جانبخشي را پيوسته رعايـت ميكنـد  . يهات و چه در استعاراتتشب
سبب نسبت دادن دست و پا و چشم و گوش و انواع رفتارها و حركات بگياهان و درختان در 

  )426ص :سبكشناسي شعر پارسي از رودكي تا شاملو، غلامرضايي(.اين شعر وي عادي است
 پسـت؟كي سرمه سايي شب آواز را كنـد

  
  نالــه مــا را  ها نميتــوان ديــد بــي آه وشــب

  )186ص :حاصل عمر(
البتـّه در ايـن بيـت بـا     . سايي كه مختص انسان است، بشب نسبت داده شده است سرمه

خوردن سرمه باعث گرفتگي صدا و گنگي «:ظرافت و زيبايي باين عقيدة قدما اشاره شده كه
  )فرهنگ دهخدا(.».ميشود

 وش گـل كنـدشبنم اگرچه دسـت در آغ ـ 
  

  بوس مهـــر جهانتـــاب نگـــذرد  از پـــاي
  )122ص :حاصل عمر(

  .پايبوس و دست در آغوش كردن بشبنمنسبت دادن حالاتي مثل 
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ــدارتر ز د ــدهبيـ ــه مانـ ــدة آيينـ ــميـ  ايـ
 .ديده داشتن آينه، تشخيص است

  ايــم تــر ز خــواب پريشــان نشســتهآشــفته
  )87ص :حاصل عمر(

ــو را ميپوشــيد ــن خــاك، شــهيدان ت  دام
  

  ناليد كـه حاجـت بكفـن نيسـت مـرا     لاله
  )88ص :حاصل عمر(

  . دامن داشتن خاك و ناليدن لاله بخاطر كفن، از ويژگيهاي انساني است
  

  رواج نوعي حكمت و استدلال عاميانه
ت و اسـتدلال عاميانـه كـه حاصـل     يكي ديگر از ويژگيهاي سبك هنـدي رواج نـوعي حكم ـ  

ســالم اســت و در نهايــت رســيدن بنــوعي گردانــي از تجربيــات عقلــي و تفكّــر فلســفي روي
  :تقديرگرايي و تسليم در برابر حوادث است و در غزليات قهرمان نيز بكار رفته است

 يا پيرو جنون باش، يا راه عقل سر كـن
  

  گـام بگـذار   سـت، تقـدير رفت در هر رهي كه 
  )303ص :حاصل عمر(

 ندارم اختيار از خود، قضا و طـالع وارون
  

  گـوي كيسـتم يـارب؟    بچوگان ميزنندم، آه،
  )59ص :حاصل عمر(

شاعر جبرگرايي و عدم اختيار از خود را بيان  و گويي كه با چوگـان قضـا و طـالع وارون    
  . حركت ميكند

ــنم ــاك ميفكــ ــپر از كــــف بخــ  ســ
  

ــانم    ــپرده دامــــ ــن ســــ ــا تــــ   بقضــــ
  )375ص :حاصل عمر(

 نيســــت در دســــت اختيــــار مــــرا
  

  عاشــــــق ســــــر ســــــپرده را مــــــانم 
  )375ص :حاصل عمر(

  . اي است كه اختياري از خود ندارد عاشق سرسپرده شاعر
ــاد بگردن ــودمچــو گردب ــم ب  كشــي علَ

  
ــدم    ــت شـ ــال سرنوشـ ــادم و پامـ ــا فتـ   ز پـ

  )323ص :حاصل عمر(
  . شاعري كه زماني قدرتمند و سركش بوده سرنوشت او را از پاي در آورده است

  
  ميزي حسا

ا هـم بيـاميزد، بدينصـورت كـه     بدينسان است كه گوينده در بيان خود دو حس مختلف را ب
معنا يا صفتي كه مربوط بحس خاصي است بچيزي نسبت دهد كه آنچيز در زبـان عـادي و   

  :مانند را نميپذيرد، معمول آن صفت
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ــا ــدة بيرنــــگ بلبهــ ــي خنــ ــديم بســ  ديــ
  )بيرنگ بودن خنده تركيب دو حس بينايي و شنوايي(     

  ديميكخنـــدة برخاســـته از دل نشـــني  
    )397ص : حاصل عمر(

ــرد ــازه ك ــگ ت ــن رن ــة م ــه نال ــر دم اگرچ  ه
   )شنواييبويي سخن تركيب درحس بينايي و  بيرنگ و(   

  بيرنــگ و بــوتر از ســخنان شــنيده اســت
  )124ص :حاصل عمر(

ــه ــد او در گوشـ ــدر بلنـ ــور قـ ــه در خـ  اي، نـ
   )تركيب دو حس شنوايي و چشايي:شيرين)سخن(زبان(

ــاه ــيرين آرامگـ ــاعر شـ ــين شـ ــان ببـ   زبـ
  )132ص :حاصل عمر(

  تكرار قافيه
در غزليات سبك عراقي تكرار قافيه نادر اسـت و از نظـر ادبـي نـوعي عيـب بشـمار        هرچند

 ـ  تغييره ميرفته است، اما شاعر سبك هندي در اين زمينه هم دست ب ه ديگري زده اسـت، ب
تحقيقـات  صائب و سبك هندي در گسـترة  .(كه تكرار قافيه در آن نباشد صورتي كه كمتر غزلي وجود دارد

: هاي بسياري از اين ويژگي ديـده ميشـود، ماننـد    در غزليات قهرمان نمونه)393ص :ادبي، درياگشـت 
واژة :  8بـار، غـزل شـمارة     دوواژة گـردي  : 2بار، غزل شـمارة   دوواژة هوش : 1غزل شمارة 

: 45بار، غـزل شـمارة    دو، واژة چمن 42بار، غزل دوواژة دشت :18بار، غزل شمارة  دومنزل 
: 53واژة نشسته، غزل شمارة : 52واژة جام، غزل شمارة : 52بار، غزل شمارة  دواژة خويش و

واژة آب و :103واژة دوش، غزل شـمارة  : 71واژة آب، غزل شمارة: 66واژة پاييز، غزل شمارة 
واژة : 137واژة خروشان، غزل شـمارة  : 150واژة پاييز، غزل شمارة : 115خواب، غزل شمارة 

  ....واژة چنگ و :299غزل شمارة  واژة فراموشي،: 151مارة پيمانه،غزل ش
  

  ايجاز 
دوران وجـود   هر چند ايجاز در پـيش از ايـن  . اداي متصور با كمترين عبارت متعارف: يعني

داشته ولي گويا شاعر سبك هندي تعمدي در اينكار داشته است؛ البتهّ شعرايي چون صائب 
هاي نو و تازه خود را در يك بيت و گـاهي   و انديشه  آمدهو كليم بهتر از بقيه از عهدة كار بر 

را ادا كنند و ايجـاز در   ند حق مطلب  ا آنان نتوانسته اند، اما پيروان بعدي  يك مصراع گنجانده
ايجاز بيشتر زاييده تمثيل است،  البته .آنان بابهام منجر شده كه همان ايجاز مخل است شعر 
مسـتلزم  ) غالبـاً يـك مصـراع   (حسـاس در مجـالي محـدود    گنجاندن ظرائـف فكـر و ا  «زيرا 
  : مانند، )297ص :يوسفي چشمة روشن،(جويي در كلمات و فشردگي جمله و اختصار است صرفه

 گرچه مانند شرر، چشم و چـراغ آتشـم
  

  روزي، فنـايم بـا بقـاي مـن يكيسـت     از سيه
  )153ص :حاصل عمر(

ــد خميــده بجــايي نميرســم ــن ق ــا اي  ب
  

  بمنـــزل نميرســـد ماننـــد بـــار كـــج كـــه
  )109ص :حاصل عمر(
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  گويي  نظيره
نظيره يا استقبال از اشعار شعر شاعران گذشته ، يكي ديگر از ويژگيهاي پـر كـاربرد سـبك    

  :هندي است كه در غزليات قهرمان نيز كم و بيش بكار رفته است، مانند
  :، استقبال از غزل دوست شاعر عطا مهاجراني، با مطلع204غزل شمارة 

 ين ما را، چون با قلم نوشتندخط جب
  :و مقطع    

  از تيغ بر سر ما، حرف عـدم نوشـتند  
  
 

 كه ميگفت»عطا«م ازسردرد همچونميگوي
 در اقتفاي غزل اميد،208و يا غزل شمارة

  گويي كه درد ما را از روي هـم نوشـتند  
 

  :با مطلع
 دهن بگشا سبوها راگلو گيرست غم ساقي،

  :و مقطع   
  نــي، بــاز كــن راه گلوهــا رابــĤييني كــه دا

 
 ميسوزم كه ميگويد»اميد«ز شمع مصرع

  
  چراغ از چلچه داغ است برزنها و كوههـا را 

 
  المثل ارسال 

آميز كه بتوان بدان مثل زد بياورند يا سخن  آنست كه در سخن مثلي رايج يا عبارتي حكمت
اين . ز آن استفاده شودل اعنوان مثه بسبب لطف خاصي كه دارد خوش و زيبا جلوه كند و ب

بدينصـورت كـه او يـا يـك     . در سبك هندي و در غزليات قهرمان بوفور يافت ميشودويژگي 
المثـل   مثل ساير را در بيت خود ميĤورد و يا خود مصراع يا بيتي ميسازد كه ميتواند بضـرب 

  : بدل شود
 راتا شوي آسوده در دنيا، شـعار خـويش

  
  باد كن چه باداهرچه پيش آيد خوش آيد،هر

  )381ص: حاصل عمر(
 آب اگر ميبرد دنيا راهمان ميبرد خوابم،

  
ــودم   ــن ب ــتگان، آزاد م ــدنيا بس ــان دل ب   مي

  ) 361ص: حاصل عمر(
 بناچار نشيند در دلكه از دل برآيد، حرفي

  
  و آنكس كه از حق زند دم، پرواي غوغا ندارد

  )277ص :حاصل عمر(
  چون بنرخ روز، نان خوردن نمي آيـد ز مـن    دور نيسترساند، جان بر لبم گر تنگدستي

  )148ص: حاصل عمر(
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بهرحال هرچند يكي از ويژگيهاي مهم سبك هندي ورود مضامين عجيـب و دور از ذهـن و   
بنديهاي است كه گاه فهم شعر را بسيار مشكل و معما گونه ميكند و منظورشان جز با  خيال

اشعار : ولي در مورد غزليات قهرمان بايد گفتدقتّ فراوان و توجيه و تأويل قابل فهم نيست، 
او بدور از پيچيـدگيهاي افراطـي سـبك هنـدي و در عـين سـادگي سرشـار از اسـتحكام و         
استواري است و در بيشتر اشعار او الفاظ در خدمت معاني هستند و هيچوقت معنـي فـداي   

  .لفظ نميشود
  

  نتيجه 
و اشـعار  ) هنـدي (ر سـبك اصـفهاني  غزليات قهرمان تحت تأثير تحقيقات وسيع و عميـق د 

ساختار صـوري و  . صائب از مختصات سبك هندي بصورت معتدل و ابتكاري برخوردار است
محتوايي غزليات قهرمان، همانند غزل سبك هندي هرچند بلحاظ طولي وحدت ندارد و هر 
بيت از نظر مضمون مستقل است، با اينحال چون شاعر در تشكيل شبكة احساس، خيـال و  

يشة خود از امور، پديده ها و اشياء طبيعي و محيطي بهره ميبـرد و واژه هـا و موتيفهـاي    اند
كـه  -...حباب، شبنم، غنچه، زلف و شانه، آيينـه، سـايه و نقـش پـا و قـدم و     :خاصي، همچون

تقـديرگرايي،  : و نيز مضـاميني هماننـد   -بيشتر رمز خاكساري، فروتني و اظهار بندگي است
بسـامد دارنـد و تكـرار ميشـوند،     كل، نوميدي و ناكامي در غزلياتش وبلند طبعي، تسليم و ت

  .نوعي هماهنگي و يكدستي در غزلياتش ديده ميشود
خيالي است و اين ويژگي هـم   بارزترين ويژگي شعر قهرمان ابداع مضامين تازه و نازك  

را  رمـان اخـوان قه . ناشي از طبع بارور او و هم نتيجة پيروي از اشعار رنگارنگ صـائب اسـت  
قويترين نمايندة سبك هندي ميداند، زيرا غزليات او داراي مضامين نو و تازه و بدور از تقليد 

است و ميتوان گفت كه مهمترين مشخصة غزليات او سادگي و صراحت بياني، سهل ممتنع  
اشعاري كه در ظاهر ساده به نظر ميرسد ولـي در عمـل   . و نيز لطافت و ظرافت شعري است

  :بعنوان مثال اين بيت. آنها دشوار است  تقليد از
 سـايي شـب آواز را كنـد پسـت كي سرمه

  

ــي ــد ب ــوان دي ــا راشــبها نميت ــه م   آه و نال
 

ميـزي، آوردن الفـاظ عاميانـه و     اسلوب معادلـه و تصـاوير پارادوكسـي، تشـخيص، حسـا     
تـي يـا   او گـاه بي . زيبا از اصليترين ويژگيهاي سبك هندي در غزليات اوسـت   المثلهاي ضرب

مثل سـايري را در بيـت خـود ميـĤورد يـا خـود مصـراع يـا بيتـي را ميسـازد كـه ميتوانـد             
  . المثلي بدل شود بضرب
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